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انقاب گره خورده  است.

 لیـا جـان قربـان/        قرارمـان را مسـجد گوهرشـاد می گذاریـم. روبـه روی گنبـد یـک گوشـه روی فرش هـای مسـجد می نشـینیم تـا خـادم 
بـارگاه منـور رضـوی از خدمتی بگوید کـه یک روز از همین جا آن را شروع کرد، از خدمتی که آن را به نام و با تکیه بر حضرت راه انداخته اسـت.

                      

ماجـرا از آنجـا شروع می شـود کـه زهـرا شـاهدی بـه واسـطه خواهرش که وکیل دادگسـتری اسـت دفـتر خاطـرات یک دخـتر زندانـی را می خواند 

و بـرای آزادی او اقـدام می کنـد و از هـان سـال 1396 ایـن خدمـت را ادامـه داده اسـت.«از سـال 1382 سـعادت خادمـی آقـا را پیـدا کـردم. فعـال 

بسـیجی و مسـئول فرهنگـی بـودم. گفتنـد بـرای حـرم نیـرو می گیرنـد. ثبت نـام کـردم و اسـمم درآمـد و از هـان زمـان شروع بـه خدمت کـردم. در 

سـخرانی ها شـنیده بـودم وقتـی حـرم امـام رضـا)ع( می رویـد مـدام نگوییـد ایـن را و آن را می خواهـم. حرم کـه می آمـدم می گفتـم امام رضـا)ع( من 

چیـزی نمی خواهـم اگـر قابـل می دانیـد شـا بـه مـن حوالـه کنیـد کـه گـره ای از کار مردم بـاز کنـم. از هـان زمـان کارهایـی را که می شـد انجـام دهم 

شروع کـردم. هـان روزهـا یکـی از همـکاران کشـیک پیـش مـن آمـد و گفـت کـه کرایـه خانـه اش را نتوانسـته جـور کنـد و صاحبخانـه تـا شـب بـه او 

وقـت داده اسـت. آن زمـان حـدود یـک میلیـون و خـرده ای لازم داشـت و چنـد ماهی اجـاره نداده بـود. هان جـا موضوع را در کشـیک اعـلام کردم 

و همـکاران پـای کار آمدنـد و هـان روز تـا ظهـر کرایـه خانه اش جور شـد.»

خدمت بند 
زهرا شاهدی، خادمی که با استعانت از حضرت رضا)ع( در کار آزادی زندانیان است

قصه با معصومه شروع شد

او با این توسـل کارش را شروع می کند تا اینکه سـال ۱۳۹۶

«کار را  به طـور اتفاقـی بـا پرونـده معصومـه آشـنا می شـود.

به طـور رسـمی و بامجـوز از سـال ۱۳۹۷ شروع کـردم. اما در 

اصـل کار مـن از اواخـر سـال ۱۳۹۶ شروع شـد. بـه واسـطه 

خواهرم که وکیل است دفرچه خاطرات خانم جوان زندانی 

بـه نام معصومـه را خواندم و بـرای آزادی او اقـدام کردم. اول 

کار خودم بودم و امام رضا)ع(. سر شـش ماه توانستم با کمک 

خیران مبلغ بدهی را جمع کنم. یک گروه از دوسـتان خدام 

هـمان زمان در صحـن انقـلاب تشـکیل دادم و ۱۵۰میلیون 

تومـان برای آزادی جور کردیم. اوایل کار را خیلی بلد نبودم،

ولـی کم کم راه را یاد گرفتم و گـروه ما آن زمان به حدود ۲هزار 

نفـر رسـید کـه اغلـب خـدام حـرم بودنـد. الان هـم خیلـی از 

نیروهایـی کـه کمک می کننـد و پای کار هسـتند؛ خادم حرم 

امـام رضـا)ع( هسـتند، ولـی به نظـر خودم کـه توفیق  داشـتم 

ایـن لبـاس را برتـن کنـم، هرکسـی بـا هرلبـاس و جایگاهی 

وقتـی بـه نیـت امـام رضـا)ع( کار کنـد خادم اسـت چـه لباس 

فـرم بـه تن داشته باشـد و چـه نداشته باشـد. در ایـن کار هم 

به نظـر خـودم اولیـن کسـی کـه پیـش قدم شـده و می شـود 

خود امام رضا)ع( اسـت.»

به نام «شوق رهایی» 

کار کـه جـان می گیـرد بـرای آن اسـم می گـذارد و گـروه 

تشـکیل می دهـد تـا بـا کمـک دیگـران پرونده هـا را بـه

 سرانجامی برسـاند.«اسم گروه را «شـوق رهایی» گذاشتیم و 

در کار آزادی زندانیان وارد شـدیم. بعد که تعداد اعضا بیشر 

شـد تعداد گروه ها را هم بیشـر کردیـم و در فضای مجازی از 

اسم شـوق رهایی یک، دو و... اسـتفاده کردیم. گاهی هم که 

کار مشـرک با دیگر گروه ها می کردیم اسـم گروه را مشرک 

می زدیـم. در ایـن گروه ها پرونده هـای مختلفـی را که قبول 

می کردیـم با خیـران بـه اشـراک می گذاشـتیم و مبلغ دیه 

یا بدهـی را جور می کردیـم. مبالغ بالایی توانسـته ایم برای 


